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عطف كتاب

یک رمان سیاه
ــت  ــب»، رمانی اس ــی در ش «زندگ
ــه نادر  ــه با ترجم ــان ک ــس لیه از دنی
ــد  ــارات هیرمن ــرف انتش ــی از ط ریاح
ــت. زندگی در شب، در  منتشر شده اس
ــیاه» است و شخصیت  ژانر «ادبیات س
ــت  ــی آن چنان که در توضیح پش اصل
ــت که در  ــاب آمده، مردی اس جلد کت
ــا  ــکا از دزدی خرده پ ــه۲۰ در آمری ده
ــاق  قاچ ــته  سردس ــه  ب ــتون  بوس در 
ــل  تبدی ــکا  آمری ــوب  ــای جن فروش ه
ــور که  ــان همان ط ــن رم ــود. ای می ش
ــی  ــه فارس ــه ترجم ــم در مقدم مترج
ــن رمان  ــرده، یازدهمی ــاره ک کتاب اش
ــد از چاپش  ــت و بع دنیس لیهان اس
ــال۲۰۱۲، جایزه ادبی ادگار آلن پو  در س
ــش ماه  را از آن خود کرده و بیش از ش
ــت کتاب های پرفروش  در صدر فهرس
ــت. در  ــته اس ــز قرار داش نیویورک تایم
ــری که این  ــم درباره ژان مقدمه مترج
ــده، می خوانیم:  رمان در آن نوشته ش
ــیاه» و در  ــن کتاب در ژانر ادبی «س «ای
ــی و تجدیدحیات  ادامه نهضت بازیاب
ــته  ــی ادبیات آمریکا نگاش آثار معمای
شده است. این گونه ادبی که سابقه ای 
طولانی در ادبیات مدرن جهان دارد و 
ــه) به آمریکا  ــخصا فرانس از اروپا (مش
ــکوفایی خود را در  ــت، ش ــیده اس رس
ــانی  این قاره از دهه چهل و با آثار کس
ــن و بورنت آغاز کرد...  چون همت، کی
ــیاه، تکیه  ــبک س ــخصه های س از مش
ــای  ــردن فض ــر ملموس ک ــنده ب نویس
داستان و پرهیز از ارتفاع گرفتن روایت 
از سطح آدم های واقعی است. در این 
ــتان الزاما پلیس  ــان داس ــبک قهرم س
ــت کتاب  ــخصیت مثب ــا کارآگاه یا ش ی
ــیاری مواقع این قهرمان  نیست. در بس
ــی از مظنون ها یا  ــا یک ــود قربانی ی خ
ــت که مرتکب گناه و اشتباه  ــی اس کس
ــت. به عبارت دیگر، قهرمان،  ــده اس ش
ضدقهرمان است. در این ژانر قهرمان 
ــری وجود ندارد که با هوش یا  فوق بش
نیروی خارق العاده، گره از کار فروبسته 
داستان بگشاید، بلکه قهرمان داستان 
خود آدم های مفلوک و مصیبت زده ای 
ــتند که در آخر کار هست و نیست  هس
ــته  ــت می دهند یا کش ــود را از دس خ

ــو  ــه روزگار مح ــوند و از صفح می ش
ــیاه به دنبال یافتن  ــوند. سبک س می ش
ــت، بلکه به دنبال ژرف نگری  قاتل نیس
ــل و زمینه های  ــدن در دلای و عمیق ش
ــت.» زندگی  ــتار و پلیدی اس قتل و کش
ــه بخش  ــت با س ــی اس ــب، رمان در ش
ــد  ــه می آی ــه در ادام ــل. آنچ و ۲۹فص
ــانزدهم این  ــمتی است از فصل ش قس
ــه ملوان ها از در  رمان: «به محض آنک
ــتبان به طرف  ــدند، اس پادگان خارج ش
ــینی بیاورد.  واحد موتوری دوید تا ماش
ــکوی  ــت به س ــون کامیون را از پش دی
بارگیری چسبانده بود و مردان کوبایی 
با اولین جعبه های اسلحه از زرادخانه 
ــد. هم زمان جو  ــویش می دویدن به س
ــغول درآوردن یونیفرم  ــرعت مش به س
ــید:  ــون پرس ــو از دی ــود. ج ــی ب نظام
ــت  ــدی چی گفتم؟» دیون پش «فهمی
ــه فهمیدم.  ــو گفت: «معلومه ک به ج
ــودم  خ ــه  ب رو  ــودم  خ ــرف  ح  داری 
ــه داد دختره  ــرو زودتر ب ــی؟ تو ب می گ
ــر نقطه  ــاعت دیگه س ــرس. ما یه س ب
ــتبان با یکی از  ــرار می بینیمتون.» اس ق
ــی ارتش از راه  جیپ های روباز دیدبان
ــتی بلند به داخل  ــید و جو با جس رس
ــه جیپ در  ــید ک ــد. طولی نکش آن پری
ــدن از  ــماره۴۱ درحال محوش جاده ش
ــده، کامیون  ــا بود. پنج دقیقه نش نظره
ــه یک کیلومتری آنها  نظامی در فاصل
ظاهر شد. کامیون در سراشیبی جاده، 
ــان و غران، تخت گاز به سوی  نعره کش
ــت صاف می رفت و جو و استبان  دش
کیلومترها دورتر از آن را هم می دیدند. 
ــم اون ها رو  ــا بتونی ــو گفت: «اگه م ج
ــم می تونن ما  ــم، یعنی اون ها ه ببینی
ــه از این  ــتبان گفت: «ن ــن.» اس رو ببین
ــمت چپ آنها  به بعد.» جاده ای در س

ظاهر شد.»

رنج خشونت
ــش  چنگ ــه  ب ــونت ورزان  «خش
می آورند»، عنوان رمانی است از مری 
ــی با ترجمه  ــر که به تازگ فلنری اوکان
ــر روزنه منتشر  ــمانه توسلی در نش س
ــت. بنابه توضیح خود کتاب،  شده اس
ــک برگرفته از  عنوان این رمان گروتس
ــت و  ــی از آیه های انجیل متی اس یک
ــتان آن روایت گر درگیری ذهنی  داس
ــت به نام تارواتر که پس  نوجوانی اس
ــر پیر،  ــادرش، تاروات ــرگ دایی م از م
ــیطان، دین یا  میانه انتخاب خدا یا ش
ــده. این درگیری  ــی، معطل مان بی دین
ــتان با ماجرای  ــان ابتدای داس از هم
شیوه به خاک سپردن تارواتر پیر، که از 
ــت و پیش از مرگ اش  قرار پیامبر اس
ــیحیت دفن  ــته طبق آیین مس خواس
ــود و تا مواجهه او  ــود، آغاز می ش ش
ــودش که  ــک دایی خ ــا دانش خش ب
ــکولاریزم است پیش می رود،  نماد س
ــن قرار  ــکلی نمادی ــر که به ش تاروات
ــادرش همان  ــد از دایی م ــت بع اس
ــه پیامبری را به عهده بگیرد، در  وظیف
ــتورهای  ــی درونی که میان دس جنگ
ــیطان  ش و  ــن  نمادی ــر  پیامب ــن  ای
ــی اش درگرفته، همان طور که از  خیال
ــاب هم برمی آید، درمی یابد  عنوان کت
که تنها با سرسختی و خشونت است، 
ــتد  ــونتی بایس که می تواند برابر خش
ــردن  ــرای خاموش ک ــی ب ــه بی دین ک
ــن  ــرای فرامی ــی و اج ــای دین باوره
ــنده  ــرد. نویس ــه کار می گی ــد ب خداون
ــری اوکانر، بانوی  این رمان، مری فلن
ــنده آمریکایی، در سال ۱۹۲۵ به  نویس
ــد و در طول زندگی کوتاهش  دنیا آم
ــت  ــتان کوتاه و دورمان نوش چند داس
ــان به فارسی هم ترجمه  که برخی ش
ــم کتاب در  ــده اند. مترج ــر ش و منتش
ــه اش درباره فضای  ــی از مقدم بخش
ــته: «داستان های  کارهای اوکانر نوش
ــتایی  ــی روس ــب در نواح ــر اغل اوکان
ــزوای  ان ــذرد.  می گ ــکا  آمری ــوب  جن
ــز،  ــدا، طن ــا خ ــه اش ب ــان و رابط انس
ــگ  ــن پررن ــرت از مضامی ــرس و نف ت
ــتند که خواننده را  ــتان هاش هس داس
ــراه می کند. نثر قدرتمند،  درگیر و هم
ــبیه هایی که بیشتر  ــتعاره ها و تش اس

ــرد و  ــان ک ــود، پیداش ــعر می ش در ش
ــنده های  ــای گوتیک خاص نویس فض
ــه ویلیام فاکنر  جنوب آمریکا، از جمل
ــک نوشته های  و ترومن کاپوتی، بی ش
ــذاب و ترجمه آن را بی اندازه  او را ج
ــواری،  ــه این دش ــد، ب ــوار می کن دش
ــه  ــیحیت و البت ــی مس ــم دین مفاهی
ــب کاتولیک خاص آن منطقه را  مذه
هم اضافه کنید.» رمان با این عبارات 
ــیس  ــی فرنس ــود: «دای ــروع می ش ش
ــف روز بود  ــر فقط نص ــون تاروات مری
ــره به حدی  که مرده بود، آن موقع پس
ــت  ــود که نمی توانس ــت کرده ب مس
ــیاه  ــدن قبرش را تمام کند و یک س کن
ــون، که آمده  ــم بیوفورد مانس به اس
ــر کنند، ناچار  ــود بدهد کوزه اش را پ ب
ــه  ــد را ک ــد و جس ــام اش کن ــد تم ش
ــت میز صبحانه  ــوز همان طور پش هن
ــته بود بکشد پایین و به شیوه ای  نشس
مسیحی و شایسته، با آن نشان منجی 
بالاسر قبر، به خاک بسپارد و آن قدری 
ــگ ها نتوانند  خاک روش بریزد که س
ــورد حوالی ظهر  ــد. بیوف درش بیاورن
ــده بود و غروب که رفت،  پیدایش ش
ــتگاه  ــر دس ــره، تارواتر، هنوز از س پس
عرق گیری برنگشته بود. پیرمرد، دایی 
ــت کم خودش  مادر تارواتر بود، یا دس
ــت و آن ها تا جایی  ــوری می گف این ج
ــه با  که بچه هه یادش می آمد همیش
ــم زندگی کرده بودند. داییش گفته  ه
بود آن موقعی که نجات اش داده بود 
و بزرگ کردنش را به عهده گرفته بود، 
ــم که مرد  ــت؛ وقتی ه ــال داش ۷۰س
ــاله بود. تارواتر نتیجه گرفت با  ۸۴س
ــاله است.  ــاب خودش ۱۴س این حس
ــتن و  ــاب، خواندن، نوش داییش حس

تاریخ را یادش داده بود... » 

نگاهعطف كتاب مرور

همینگوی و رویای گوته
ترجمه مهدی غبرایی از داشتن و نداشتن

ــر اخیرا ترجمه مهدی غبرایی از رمان «داشتن  انتشارات نیکونش
ــت همینگوی را منتشر کرده است. رمانی که پیش  ــتن» ارنس و نداش
ــیده، ضمن اینکه یکی از  از این هم چندین ترجمه از آن به چاپ رس
ــینمای ایران یعنی «ناخدا خورشید» ناصر  بهترین فیلم های تاریخ س
ــتی آزاد از این رمان همینگوی است و به همین دلیل  تقوایی برداش
ــت که مهدی غبرایی ترجمه خود را از این رمان به ناصر تقوایی  اس
تقدیم کرده است. براساس داشتن و نداشتن، هاوارد هاکس فیلمی 
ساخته است که ویلیام فاکنر در نوشتن فیلمنامه آن همکاری داشته 
ــاکال در آن ایفای نقش کرده اند.  ــت و همفری بوگارت و لورن ب اس
ــوی را هم ترجمه  ــت؟» همینگ ــی که «این ناقوس مرگ کیس غبرای
ــر نشده است) در مقدمه اش بر ترجمه  کرده (این ترجمه هنوز منتش
داشتن و نداشتن درباره اهمیت این رمان همینگوی می نویسد: «این 
ــوم حجم این  ــلحه و یک س ــان کوچک (نصف حجم وداع با اس رم
ــاهکارهای همینگوی نمی دانند، از  ــوس...) که برخی آن را از ش ناق

چند لحاظ اهمیت دارد: 
ــت که همینگوی  ۱- مثل رمان این ناقوس... متعلق به دوره ای اس
کمابیش به نیروهای چپ بین المللی متمایل شده و می گوید دست تنها 

نمی توان کاری از پیش برد، یا به تعبیر نیما یک  دست بی صداست. 
ــتری  ــبیه فیلم های گنگس ۲- نیمه  فصل اول کتاب فضایی دارد ش
ــته و صاحب سبک آن سال ها و طبعا ریتم آن تند است و یادآور  برجس

داستان های کوتاه «آدم کش ها» و... از آثار خود او. 
۳- صحنه های سفر دریایی و ماهیگیری یادآور پیرمرد و دریاست. 
ــان  ــرده، هم ــاه و فش ــای کوت ــه و گفت وگوه ــای کاف ۴- صحنه ه
ــاه همینگوی و آن تمثیل کوه یخ  ــتان های کوت جوهری را دارد که داس
ــان مصداق دارد و یادآور بسیاری از داستان های کوتاه او، از  در موردش

جمله «تپه هایی چون فیل های سفید» و دیگر داستان هاست. 
ــت و خلاصه  ــید... اس ــای دیگر یادآور خورش ــی صحنه ه ۵- برخ

همینگوی به تمامی در این رمان دیده می شود.»

داشتن و نداشتن
ارنست همينگوى

ترجمه مهدى غبرايى
نشر اژدهاى طلايى

چاپ اول: 1393

نیامده بودند فاوست ببینند
ــر  ــا ترجمه ای دوباره منتش ــدرا، اخیرا ب ــلان کون ــی» از می «جاودانگ
ــمت االله کامرانی  ــت. این رمان که سال ها پیش با ترجمه حش ــده اس ش
ــده بود اکنون با ترجمه حسین کاظمی یزدی از طرف نیکونشر  منتشر ش
ــت در هفت بخش. «چهره»،  ــت. جاودانگی رمانی اس ــر شده اس منتش
ــانس»، «صفحه» و  ــاتی»، «ش ــان احساس «جاودانگی»، «جنگ»، «انس
ــتند. آنچه در  ــه این رمان هس ــای بخش های هفتگان ــن» عنوان ه «جش
ــت از بخش دوم این رمان: «همینگوی به خود  ــمتی اس پی می آید قس
ــت! آرام باش دوست  می لرزید و گوته بازویش را گرفت: آرام باش ارنس
ــاد رویای خودم  ــزی که الان گفتی مرا به ی ــن. تو را درک می کنم. چی م
ــای دیگری ندیدم، یا  ــن رویای من بود؛ بعد از آن روی ــت. آن آخری انداخ
اگر هم دیدم آنقدر مغشوش بود که نمی توانستم آن را از واقعیت تمیز 
ــک خیمه شب بازی را تصور کن. من پشت صحنه بودم،  دهم. یک عروس
عروسک را می گرداندم و مکالماتش را از حفظ می خواندم. این نمایش 
ــکی  ــتی که اجرای عروس ــت من. می دانس ــت بود. فاوس ــرای فاوس اج
ــحال بودم که  ــن اجرای آن بود؟ من به این دلیل خوش ــت، زیباتری فاوس
ــا را می خواندم،  ــودم به تنهایی متن ه ــت و خ ــه ای وجود نداش هنرپیش
ــر از هرموقع دیگری به نظر می آمدند. بعد  ــی که در آن روز زیبات متن های
ــت.  ــاچیان نگاه کردم و دیدم که کاملا خالی اس ناگهان به جایگاه تماش
ــت من آنقدر  ــتند؟ آیا فاوس ــاچیان کجا هس ــده بودم. پس تماش گیج ش
ــا حتی ارزش  ــان رفته اند؟ آی ــوده که همه به خانه هایش ــته کننده ب خس
ــده بودم، سرم را چرخاندم  ــتم؟ در حالی که گیج ش ــدن هم نداش هوش
ــودم ببینم؛ ولی  ــتم آنها را جلوِ خ ــدم: انتظار داش و دوباره بهت زده ش
ــاز و کنجکاو به من  ــمانی ب ــت صحنه بودند و با چش در عوض آنها پش
ــه یکدیگر تلاقی  ــض این که نگاه هایمان ب ــم دوخته بودند. به مح چش
کرد، مرا تشویق کردند. آن موقع فهمیدم که فاوست من اصلا برای آنها 
ــکی ای را ببینند که من  ــت و آنها نیامده اند تا نمایش عروس جالب نیس
ــت  اداره می کردم؛ بلکه آمده بودند تا نمایش خود مرا ببینند! نه فاوس

که گوته را! »

جاودانگی
ميلان كوندرا

ترجمه حسين كاظمى يزدى
نيكونشر

چاپ اول: 1393

عشق در سال های مبارزه
«عشق و دیگر هیچ» چنانکه در توضیح پشت جلد کتاب هم آمده 
ــامل یک رمانک و دوداستان کوتاه» از الکساندرا کلانتای است که  «ش
با ترجمه مهدی غبرایی از طرف انتشارات اژدهای  طلایی منتشر شده 
است. داستان اصلی کتاب باعنوان «عشق و دیگر هیچ» که بلندترین 
داستان  کتاب هم هست زمینه ای تاریخی دارد و در آن لنین به عنوان 
ــتان حضور دارد. در توضیح پشت  یکی از شخصیت های اصلی داس
ــاب می خوانیم: «صدها پناهنده و  ــد کتاب درباره درونمایه این کت جل
آواره سیاسی در سراسر جهان، به ویژه در پاریس، پراکنده می شوند و 
علیه رژیم تزاری مبارزه می کنند و در این میان ماجراهای عاشقانه ای 
بین بعضی شان در می گیرد که معروف ترینشان ماجرای عشقی لنین 
ــا است...» وقایع این  ــی برجسته، به نام اینس و یکی از اعضای سیاس
ــر می گیرند.  ــیه و انقلاب۱۹۱۷ را درب ــتان بین انقلاب۱۹۰۵ روس داس
ــم از کتی پورتر- مترجم  ــی کتاب موخره ای ه ــان ترجمه فارس در پای
ــی ودو صفحه» و «خرده گفت و گو»  ــت. «س ــی آن- آمده اس انگلیس

عنوان های دوداستان دیگر این کتاب هستند.

عشق و دیگر هیچ
الكساندرا كلانتاى

ترجمه مهدى غبرايى
نشر اژدهاى طلايى

چاپ اول: 1393

مجموعه داستان شناخت ایران
«داستان شـناخت ایران»، نوشته جواد اسحاقیان، مجموعه ای است که 
از طرف انتشـارات نگاه و با موضوع نقد و بررسی آثار نویسندگان معاصر 
ایران منتشـر شده است. آنچه در پی می آید معرفی سه کتاب منتشرشده 
از ایـن مجموعـه یعنی نقد و بررسـی آثـار محمدعلی جمالزاده، سـیمین 

دانشور و احمد محمود است: 

آنجا که کار رمان آغاز می شود
ــحاقیان در نقد و بررسی آثار احمد  جواد اس
ــی  محمود، آثار او را از چندمنظر موردبررس
ــر بخش از کتاب  ــرار داده و درواقع در ه ق
ــی  ــاس یک نظریه ادبی به نقد و بررس براس
ــت.  ــد محمود پرداخته اس رمان های احم
ــا  ب ــت  اس ــش  ۱۴بخ ــامل  ش ــاب  این کت
ــی شروع در مدار  عنوان های: «زیبایی شناس
صفر درجه»، «تقابل های دوگانه در داستان 
یک شهر»، «ناخودآگاه متن در داستان یک شهر»، «نظریه طغیان توده ها 
ــتان یک شهر»،  ــه ها در داس در درخت انجیر معابد»، «همخوانی اندیش
ــی در داستان  ــایه ها»، «خوانش سیاس ــویه های میان متنی در همس «س
ــم فرهنگی»،  ــوخته با ماتریالیس ــایه ها تا زمین س ــهر»، «از همس یک ش
«چندصدایی باختین در مدار صفردرجه»، «گزاره های نشانه شناختی در 
ــر معابد»،  ــناختی درخت انجی ــش سبک ش ــه»، «خوان ــدار صفردرج م
ــناختی  روان ش ــای  «گزاره ه ــهر»،  یک ش ــتان  داس در  ــازی  «غریب س
ــش  «خوان و  ــود»  محم ــد  احم ــای  رمان ه در  زن  ــخصیت های  ش
ــمتی  ــود». آنچه می خوانید قس ــای احمد محم ــتعماری رمان ه پسااس
ــن در مدار  ــی باختی ــوان چندصدای ــا عن ــم کتاب ب ــش نه ــت از بخ اس
ــا تاریخ نگار  ــام هنرمند، نگاهی متفاوت ب ــنده در مق صفردرجه: «نویس
ــخصیت های رمان خود می نهد تا  ــینه ش دارد... رمان نویس گوش بر س
ــل هنری رخدادها،  ــب آنان را کنترل کند. او در نق ــون ضربان قل چند و چ
تنها به آنچه کسان داستان می گویند و می کنند، اعتماد می ورزد و گوش 
ــایعات و شعارها می بندد. به نظر فورستر کار رمان نویس این است  بر ش
ــازد؛ یعنی  ــکار س ــمه آن بر خواننده آش ــه: زندگی درون را در سرچش ک
چیزهایی بیش از آنچه بتوان دانست، درباره ملکه ویکتوریا به ما بگوید 
ــد... به  ــازد که ملکه ویکتوریای تاریخ نباش ــخصیتی  س و به این ترتیب ش
ــود که وظیفه تاریخ نگار به پایان  ــتر کار رمان آنجا آغاز می ش باور فورس
رسیده است. او وظیفه دارد به دقایق و ظرایفی بپردازد که تاریخ نویس 

از ثبت آن غفلت ورزیده است...»
دانشور و تلفیق آگاهانه دومقوله

ــران که  ــر ای ــرح معاص ــندگان مط از نویس
ــتان شناخت  ــحاقیان در مجموعه داس اس
ــیمین  ــا پرداخته، یکی هم س ــران به آنه ای
ــت. در این کتاب نیز نویسنده با  ــور اس دانش
ــتفاده از رویکردها و نظریات مختلف در  اس
ــور  ــیمین دانش ــی آثار س نقد ادبی به بررس
ــیمین  ــی آثار س ــت. نقد و بررس پرداخته اس
ــامل ۹بخش است با عنوان های:  دانشور ش
ــتی سووشون»،  ــتعمار»، «خوانش فمینیس ــون و نظریه پسااس «سووش
ــودوروف در  ــیاق های کلامی ت ــون»، «س ــای دوگانه در سووش «تقابل ه
سووشون»، «خوانش فمینیستی جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان»، 
ــرگردان»،  ــاربان س ــرگردانی و س ــه جزیره س ــتی ب ــرد مارکسیس «رویک
ــاربان سرگردان»،  ــنایی زدایی در جزیره سرگردانی و س ــگردهای آش «ش
«رویکرد نقد نو به جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان». آنچه می خوانید 
ــیاق های کلامی  ــوان س ــاب با عن ــارم کت ــت از بخش چه ــمتی اس قس
تودوروف در سووشون: «در سووشون دومقوله مجرد و مشخص، هسته 
ــو – چنانکه  ــکیل می دهند. از یک س ــزی و نقطه کانونی رمان را تش مرک
پیش از این نوشته ایم – رمان یا بر محور مقوله ظالم و مظلوم می گردد 
یا استعمارگر و استعمارشده. شخصیت هایی چون زری، مهری، یوسف 
ــخصیت هایی  ــخص و ش ــه مش ــی از مقول ــهراب نمودهای ــک س و مل
ــف کنعان، سیاوش، سهراب و یحیی تعمید دهنده،  اساطیری چون یوس
مصداق های ستمدیدگی و کهن الگوهایی هستند که فرازمان و فرامکان 
هستند؛ مقوله هایی جاودانه اند که در ادبیات داستانی (منظوم یا منثور) 
ــق آگاهانه این  ــور در تلفی ــش دانش تمامی جهان بازتاب یافته اند. کوش
دومقوله با توجه به عنوان رمان سووشون - که به معنی سوگ سیاوش 
و نقطه کانونی اثر است - دلالت ضمنی و تلویحی دارد و مضمون کلی 

و مرکزی اثر را مشخص می کند.»
پدر داستان نویسی ایران

ــندگان  ــی جمالزاده از دیگر نویس محمدعل
ــتان  ــه در مجموعه داس ــت ک ــر اس معاص
ــتفاده از رویکردهای  ــا اس ــناخت ایران ب ش
ــارش پرداخته  ــد ادبی به آث ــف در نق مختل
ــار  آث ــی  نقد و بررس ــاب  کت ــت.  اس ــده  ش
ــامل چهاربخش  ــی جمالزاده ش محمدعل
ــی نو و  ــای: «تاریخگرای ــا عنوان ه ــت ب اس
ــا متنی در نثرهای  ذهنیت اجتماعی»، «بین
ــناختی به آثار جمالزاده»، «جستاری در انواع  حکایتی»، «رویکرد زبان ش
داستان  کوتاه در یکی بود، یکی نبود». آنچه می خوانید قسمتی است از 
بخش اول کتاب با عنوان تاریخگرایی نو و ذهنیت اجتماعی: «یکی بود، 
ــال های انقلاب مشروطیت نوشته شده  یکی نبود (۱۳۰۰) در گرماگرم س
ــان دهد که این اثر تا چه اندازه در پیوند تنگاتنگ با  ــت و می تواند نش اس
ــت. اگر خواننده متوجه جوش و خروش  لحظه های تاریخی خاص ماس
ــاه است،  ــرکوبگر محمدعلی ش جمالزاده جوان در تقابل با نیروهای س
ــت که نویسنده خود مستقیما با این نیروهای تباه برخورد  به این دلیل اس
دارد و خود و پدر روحانی اش در معرض آزار و آسیب جان بوده اند. اگر 
ــکار ضدروسی و ضد انگلیسی دارد، به این دلیل است که  گرایش های آش
ــمالی و غربی  ــون روس به مرزهای ش ــر عینی تجاوزات نظامی قش ناظ
ایران است و کارشکنی های پلیس جنوب ایران (اس. پی. آر) متعلق به 
ــش دوم کتاب  ــد.» همچنین در بخ ــتعمارگر را می شناس ــای اس بریتانی
ــی درباره جمالزاده می خوانیم: «او  با عنوان بینا متنی در نثرهای حکایت
به حق، بنیانگذار زبان ساده داستانی در ادبیات روایی روزگار ماست و با 
آنکه جز یکی بود یکی نبود بقیه داستان هایش عمقی ندارند، نقش وی 
ــان و روایت غیرقابل  ــژه در پهنه زب ــتانی ما به وی ــی ادبیات داس در پیدای
ــر عامل زبان و  ــاری بیش از اندازه وی ب ــت. با این همه، پافش تردید اس
ــو، به ایجاد  ــی در بهره جویی غیرخلاق از زبان آرگو از یک س عامیانه گرای
ــر روی به خلق  ــده و از دیگ ــارش انجامی ــف در آث ــع و تکل ــی تصن نوع
ــخت عامیانه و عقیم. هدایت و چوبک نیز  ــطحی و س ــه هایی س اندیش
زبانی ساده، عامیانه و مردمی دارند؛ اما در نهفتگاه آثارشان، اندیشه ای 
ــفی – اجتماعی هست. نثرهای حکایتی جمالزاده، قلابی است که  فلس
ــا می آید و مایه  ــان و گول جویباره ــد ماهی های تن آس ــا به کار صی تنه

تفریح خاطر و سرگرمی ماهیگیر متفنن می شود.»

ظاهـرا یکـی از دلایل تـان بـرای ترجمـه دوبـاره  �
«کلیله ودمنـه» از زبـان عربـی، دشـواری نثـر ترجمه 
نصراالله منشـی از این کتـاب بوده؛ امـا همان طور که 
خود شـما هـم در مقدمـه ترجمه تان اشـاره کرده اید، 
ترجمـه دیگری هـم از کلیله ودمنه وجـود دارد به نام 
«داسـتان های بیدپای» که مترجمش عبداالله بخاری 
اسـت و این ترجمه هم گویا تقریبـا به لحاظ زمانی به 
ترجمـه نصـراالله منشـی نزدیک بـوده و برخـلاف نثر 
ترجمه منشـی، نثر ساده ای هم دارد که برای مخاطب 

عادی امروزی هم قابل خواندن است... 
ــال  ــه چهار س این دو ترجمه به لحاظ زمانی حدود س
ــی  با هم فاصله دارند. البته به احتمال زیاد نصراالله منش
ــته اند،  ــدام از کارِ هم خبر نداش ــاری، هیچ ک و عبداالله بخ
ــم دور بوده اند. بخاری  ــاظ جغرافیایی از ه ــون به لح چ
ــاکن هندوستان.  ــاکن موصل بوده و نصراالله منشی س س
ــر  ــه، از نظ ــی از کلیله ودمن ــاری و منش ــای بخ ترجمه ه
ــه ترجمه  ــن اینک ــد. ضم ــرق دارن ــم ف ــیار با ه ــر بس نث
ــت و در واقع یک  ــی اصلا ترجمه امینی نیس نصراالله منش
ــت و در آن مطالبی هست  ترجمه آزاد از کلیله ودمنه اس
که ربطی به کلیله ودمنه ندارد و نثر ترجمه اش هم برای 
ــا ترجمه بخاری به  ــت. ام خواننده عادی قابل فهم نیس
ــاده و قابل  ــت و نثر س ــن عربی ابن مقفع نزدیک تر اس مت

فهمی هم دارد... 
 بـا توجه بـه اینکـه می گوییـد ترجمه بخـاری هم  �

سـاده و قابل فهم اسـت و هم نزدیک بـه متن عربی، 
چه ضرورت دیگری باعث شـد دوباره این کتاب را به 

فارسی ترجمه کنید؟ 
وقتی کار ترجمه این کتاب را شروع کردم هنوز ترجمه 
ــی دیدم که  ــن ترجمه را زمان ــودم. ای ــاری را ندیده ب بخ
ــدن ترجمه خودم نمانده بود و ترجیح  چیزی به تمام ش
دادم کار را تمام کنم، چون به هرحال همان طور که گفتم 
ــه سال بیشتر با ترجمه  ترجمه بخاری به لحاظ زمانی س
ــی اختلاف ندارد. نثر بخاری متاثر از نثر فارسی دری  منش
ــت؛ یعنی نثری که در زمان سامانیان  ــامانیان اس دوره س
ــرق ایران رواج داشته و یکی از نمونه هایش «تاریخ  در ش
ــت که ترجمه ای است از «تاریخ طبری». این  بلعمی» اس
ــت، اما درعین سادگی با نثر امروز ما  ــاده ای اس نثر، نثر س
ــت است که خواندن ترجمه بخاری از  فاصله دارد. درس
کلیله ودمنه آسان تر از ترجمه نصراالله منشی از این کتاب 
ــت. من در مورد «هزار  ــت اما به هرحال نثر امروز نیس اس
ــب می دانید که  ــن کار را کردم. خ ــب» هم همی و یک ش
ــوجی از هزار و یک شب برای  نثر ترجمه عبداللطیف  تس
خواننده امروزی غیرقابل خواندن نیست اما به  هر حال نثر 
ــت؛ یعنی نثری که صدسال از آن گذشته.  دوره قاجار اس
ــت حدود سی سال  در همه جای دنیا متن هایی از این دس
ــوند و  یک بار دوباره ترجمه و به زبان روز برگردانده می ش
ــا در مورد ترجمه دوباره  ــت. ضمن این کار مختص ما نیس
ــدام از دو  ــد بگویم که هیچ ک ــن را هم بای ــه ای کلیله ودمن
ترجمه قبلی، یعنی ترجمه های نصراالله منشی و عبداالله 
ــی را ندارند و من این  ــاه فارس بخاری، مقدمه علی بن ش
ــودم آورده ام. یعنی کتاب را  ــه را هم در ترجمه خ مقدم
ــت. چون از  ــی ترجمه کردم که این مقدمه را داش از متن
ــن ترجمه عربی ابن مقفع از کلیله ودمنه هم تنها یک  مت
ــدارد. متنی که من آن را برای ترجمه مبنا  نمونه وجود ن
ــن طباره  ــح مصطفی  منفلوطی و حس ــرار دادم تصحی ق
است. اولین بار متن عربی ابن مقفع به کوشش سیلوستر 
دو ساسی در پاریس چاپ شد و همین متن بود که بعدها 
به کشورهای عربی و دانشگاه ها راه یافت. اما منفلوطی 
ــام آور مصر بوده، متنی  ــندگان ن که خودش یکی از نویس
دیگر از ترجمه عربی ابن مقفع پیدا کرد و پس از مقایسه 
ــتر دو ساسی آن را چاپ  و مقابله این متن با متن سیلوس
ــاس آن انجام دادم  کرد و متنی که من ترجمه ام را بر اس
ــده توسط منفلوطی است. ترجمه  همین متن تصحیح ش
ــی را  ــاه فارس ــم مقدمه علی بن ش ــه گفت ــاری چنانک بخ
ــا متنی که من از  ــدارد و اختلاف های دیگری هم ب ــم ن ه
ــن هم با نثر  ــردم دارد و طبیعتا نثر م ــه ک روی آن ترجم
ــاده و  ــرق دارد. برای همین با وجود س ــامانیان ف دوره س
ــدم ترجمه  ــاری، بهتر دی ــر ترجمه بخ ــودن نث قابل فهم ب

خودم را از این کتاب به سرانجام برسانم. 
گفتیـد زمانـی ترجمه بخـاری را دیدید کـه ترجمه  �

خودتان رو به اتمام بود؛ اما یک جاهایی شـباهت ها و 
نزدیکی هایی بین نثر ترجمه شـما و نثر ترجمه بخاری 
دیدم. مثلا در داستان «شـیر و گاو»، آنجا که دمنه راه 
می افتد برود پیش شـیر، در ترجمه شـما (صفحه ۹۴) 
آمده است: «دمنه دل به هرچه پیش  آید نهاد و رفت 
تا به درگاه شـیر رسید.» این در ترجمه نصراالله منشی 
فقط به این صـورت آمده که می گوید: «دمنه برفت و 
بر شـیر سلام گفت.» اما در ترجمه بخاری آمده است: 
«دمنه عزم درست کرد و دل بر هرچه پیش  آید نهاد و 
روی سوی راه کرده به درگاه شیر آمد.» مقصود من آن 
«دل به هرچه پیش  آید نهاد» در ترجمه شماسـت که 
تفاوتش با همین سـطر در ترجمه بخـاری تنها در یک 
«بـه» به جای «بر» اسـت. این شـباهت ها آیا اتفاقی 

بوده؟ 
ــد از اینکه ترجمه  ــه این را باید بگویم که بع خب البت
ــاری را دیدم، ترجمه خودم را یک بار دیگر مرور کردم  بخ
و آن را با ترجمه بخاری مقایسه کردم که مبادا چیزی جا 
ــم. اما به هرحال همان طور که گفتم ترجمه  انداخته باش
بخاری درعین سادگی مربوط به زمان خودش است و از 

نثر دوره سامانیان تاثیر پذیرفته... 
بلـه، امـا به هرحـال یک جاهایـی نثر ترجمه شـما  �

خیلـی بـه نثـر آن ترجمـه نزدیـک شـده. یـک نمونه 
دیگرش باز در همان داستان شیر و گاو است؛ منظورم 
همان سـطرهای اول داستان اسـت، آنجا که بیدپای 
شـروع می کند به حرف زدن. شما نوشته اید: «بیدپای 
زبان برگشـاد...» نصراالله منشی که همه جا «بیدپای» 
را «برهمـن» نوشـته، ترجمـه کـرده اسـت: «برهمن 
گفـت...» اما در ترجمه بخاری، مثل ترجمه شـما فعل 

«زبان برگشاد» به کار رفته است... 
ــن این نوع  ــد می بینید که م ــر دقت کنی ــما اگ خب ش
ــه هزار و  ــرم، از جمله ترجم ــای دیگ ــر را در ترجمه ه نث
یک شب، هم به کار برده ام و این نثر را دوست دارم و دلم 

ــی ای که به کار می برم شسته رُفته باشد.  می خواهد فارس
ــه طرز مصنوعی  ــینم به زور و ب ــه هیچ وقت نمی نش البت
ــت  ــی بگذارم. اما دوس ــرای همه چیز یک معادل فارس ب
ــود از معادل های فارسی استفاده  دارم تا جایی که می ش
ــت که مثلا نثر آقای کزازی را خیلی  کنم. برای همین اس
می پسندم و هروقت کار می کنم یکی از کتاب های ایشان 
دم دستم هست و سعی می کنم از نثر ایشان تاثیر بگیرم. 
ــای غریب و  ــه واژه ه ــا بیاییم و هم ــه اینکه م ــالا البت ح
ــت،  خارجی را از زبان مان بیرون بریزیم نه امکان پذیر اس
ــت است. اما تا آنجا که می شود  نه لزومی دارد و نه درس
ــتفاده کنیم. یعنی  ــیرینی های زبان خودمان اس باید از ش
ــی داریم که مفهوم لازم  ــی در زبان خودمان واژه های وقت
ــانند لزومی ندارد برای رساندن همان مفهوم از  را می رس
ــتفاده کنیم؛ مثلا در مورد  واژه هایی در زبان های دیگر اس
ــت  ــما مثال زدید ممکن اس ــاد» که ش همین «زبان برگش
ــته باشیم که همین  ــابه این فعل هم داش فعل هایی مش
مفهوم را می رسانند، اما وقتی چنین فعل زیبایی هست و 
کمتر هم به کار رفته چرا از آن استفاده نکنیم؟ این افعالِ 
کمتر استفاده شده هم اگر بتوانند روزی جا بیفتند و خود 
ــان بدهند ماندگار می شوند و چه اشکالی دارد اگر  را نش

چنین اتفاقی بیفتد؟ 
گفتیـد در تمام ترجمه هایتان کم وبیش چنین نثری  �

هسـت و این ربطی به کلیله ودمنه و ترجمه بخاری از 
آن نـدارد. در واقـع نثر ترجمه های شـما همیشـه یک 
آهنـگِ خاصی دارد و نثری اسـت که درعین سـادگی 
خیلـی به اصطلاح، ادبی و کتابی اسـت و از فعل ها و 
ترکیبات کهن فارسی در این نثر زیاد استفاده می شود. 
این نثر، هـم در ترجمه نجیب  محفوظ به کار رفته، هم 
در ترجمه کلیله ودمنه و هزار و یک شـب و هم مثلا در 
ترجمه مجموعه داستان «تندر» از زکریا تامر که آن هم 
ترجمه اش اخیرا منتشـر شـده. سـوالی که می خواهم 
بپرسـم این اسـت که اگـر بعضی از متونـی که ترجمه 
می کنید این ظرفیت را نداشـته باشـند که شما این نثر 
مـورد علاقـه خودتان را در ترجمه شـان بـه کار ببرید، 
بـاز هم از همین نثر اسـتفاده می کنیـد و آیا در صورت 
اسـتفاده از ایـن نثـر در ترجمـه آثاری از نویسـندگان 
مختلف، تفاوتی که این آثار با یکدیگر دارند از دسـت 

نمی رود؟ 
ــت  نه، ببینید آنچه در مورد نثر گفتم به این معنا نیس
ــر را به متونی که ظرفیت چنین  ــه به زور بیایم و یک نث ک
ــراغ  ــن برای ترجمه س ــل کنم. م ــد تحمی ــری را ندارن نث
ــان دارم و احساس می کنم  متن هایی می روم که دوستش
که به من و نثر مورد علاقه ام نزدیکند. مثلا در مورد همین 
ــورهای  ــال زدید، خب زکریا تامر در کش ــا تامر که مث زکری
ــتان کوتاه» معروف است و نثرش  ــاعرِ داس عربی به «ش
کاملا این ظرفیت را دارد که من با آن نثر فارسی که گفتم 
ــت به سراغش بروم. ولی خب عرب ها  مورد علاقه ام اس
ــان را نمی شود  ــنده های دیگری هم دارند که آثارش نویس
ــان عبدالقدوس که  با چنین نثری ترجمه کرد. مثل احس
اتفاقا دارم روی ترجمه یکی از نوشته هایش کار می کنم. 
ــتان های احسان عبدالقدوس را دیگر نمی شود  خب داس
با آن نثر فارسی که برای ترجمه زکریا تامر از آن استفاده 
ــرد. اما به دلیلی دلم می خواهد کارش  کرده ام ترجمه ک
را خارج از برنامه ای که در ترجمه پیش گرفته ام ترجمه 
ــت چون  ــخت اس کنم و اتفاقا این کار خیلی هم برایم س
ــدام باید به  ــان عبدالقدوس م ــه کار احس ــگام ترجم هن
خودم هشدار بدهم که اینجا دیگر نمی شود همان نثری 
ــب  ــه در ترجمه متونی مثل هزار و یک ش ــه کار برد ک را ب
ــر و... آن را به کار  ــتان های زکریا تام و کلیله ودمنه و داس

برده ام. 
یعنی نثر عربی هزار و یک شب و نثر عربی ابن مقفع  �

در ترجمـه کلیله ودمنه، هر دو این ظرفیت را داشـتند 
کـه در ترجمه شـان آن نثـر فارسـی را کـه دلخواه تان 

است به کار ببرید؟ 
ــب، همه داستان ها این ظرفیت  در مورد هزار و یک ش
را نداشتند، چون داستان های هزار و یک شب نه مالِ یک 
ــتند. اما من برای اینکه  ــت هس زمانِ واحدند و نه یکدس
ــد خیلی تلاش  ــده راحت تر باش ــرای خوانن خواندنش ب
ــاورم و خود کتاب  ــت ازش در بی کردم که یک کار یکدس
ــی داد. هزار و  ــم این اجازه را به من م ــب ه هزار و یک ش
ــس آن را ترجمه کند در  ــت که هر ک ــب کتابی اس یک ش
ــته. کمااینکه وقتی  ــازه نوش ــک کتاب ت ــت انگار ی حقیق
ترجمه آقای اقلیدی را از این کتاب با ترجمه من مقایسه 
ــف رو به رو  ــاب مختل ــگار با دو کت ــد که ان ــد می بینی کنی
ــت  ــت که دس ــب اس ــتید. این ظرفیت هزار و یک ش هس
ــد هرکس آن را  ــذارد و اجازه می ده ــم را باز می گ مترج
ــی از کتاب های دیگر  ــد. اما بعض ــیوه ای ترجمه کن به ش
ــت  این اجازه را به مترجم نمی دهند و مترجم مجبور اس

ــی کتاب  ــر زبان اصل ــوب نث ــادی در چارچ ــدود زی ــا ح ت
ــما ترجمه های من از  ــت است که به قول ش بماند. درس
ــب و... به  ــب محفوظ و کلیله ودمنه و هزار و یک ش نجی
ــود گفت  ــباهت هایی با هم دارند اما نمی ش لحاظ نثر ش
ــت. خب در  ــه نثر همه این ترجمه ها کاملا مثل هم اس ک
ــت من  ــب همان طور که گفتم دس ــه هزار و یک ش ترجم
ــتم تا حدی باز  باز تر بوده، در ترجمه کلیله ودمنه هم دس
بوده اما نه به اندازه هزار و یک شب؛ ولی مثلا در ترجمه 
نجیب محفوظ دستم به هیچ وجه باز نیست و کاملا پیروِ 
نثر نجیب محفوظ هستم و تنها کاری که می توانم بکنم 
ــم به این است که  ــت و همه هوش وحواس امانتداری اس
تا آنجا که ممکن است به نثر نویسنده نزدیک تر شوم. اما 

در مورد هزار و یک شب این فرصت را داشتم که نثری را 
هم که خودم می خواستم بسازم. 

در ترجمـه کلیله ودمنـه گفتید که دسـتتان کمتر باز  �
بود؟ 

ــب و  ــه، کلیله ودمنه از این لحاظ بین هزار و یک ش بل
کارهای نجیب محفوظ قرار می گیرد. 

 ترجمه های نصراالله منشی و بخاری از کلیله ودمنه  �
و ترجمـه شـما، هـم تفاوت هایـی با هم دارنـد و هم 
شـباهت ها و اشـتراکاتی. جاهایی هسـت کـه آن دو 
ترجمه قدیمی باوجود نثرشان که کاملا با هم متفاوت 
اسـت، به هم شبیه تر می شوند و از ترجمه شما فاصله 
می گیرند، مثلا در داسـتان شیر و گاو، در ترجمه منشی 
و بخاری اسـم گاو «شـنزبه» اسـت و در ترجمه شـما 

«شتربه» آمده... 
ــب این تفاوت ها برمی گردد به همان تفاوت متن ها  خ
که از آن صحبت کردم. همان طور که گفتم از متن عربی 
ــدارد و متن هایی که  ــود ن ــا یک نمونه وج ــع تنه ابن مقف
ــتفاده کرده اند به احتمال  ــدام از مترجمان از آن اس هر ک
ــن آقای بخاری یک  ــا مت زیاد با هم متفاوت بوده. چه بس
ــی یک چیز دیگر و متن من  ــزی بوده و متن آقای منش چی
ــه منفلوطی و طباره  ــت ک ــم که گفتم همان متنی اس ه

تصحیح کرده اند و متن مطمئنی هم هست. 
بـا توجـه بـه برخـی شـباهت ها بیـن ترجمه های  �

منشـی و بخـاری و نزدیکی زمانی ایـن دو ترجمه، آیا 
این احتمال وجود نـدارد که آنها هردو یک متن واحد 

را مبنا قرار داده باشند؟ 
بعید نیست... .

مثلا در ترجمه شما آنجا که نگهبان خبر مرگ شتربه  �
را می دهـد بعدش حکایتی می آید کـه در هیچ کدام از 
آن دو ترجمـه نیامـده. یـا مثـلا در جایـی از داسـتان 
«بومان و کلاغان»، در ترجمه منشی و بخاری حکایتی 
آمـده درباره مـرد درودگـر و زنش که در ترجمه شـما 

نیست... 
ــا برمی گردد، اما من  ــه همان تفاوت متن ه بله، این ب
ــه با دو  ــای مقایس ــه ترجمه ام به ج ــد ک ــم می خواه دل
ترجمه قبلی، با خود متن عربی که از آن استفاده کرده ام 
ــود که آیا من توانسته ام یک  ــود تا معلوم ش ــه ش مقایس

ترجمه قابل قبول از کلیله ودمنه ارایه بدهم یا نه. 
 در مقدمـه کتـاب اشـاره کرده اید بـه دو کتابی که  �

کلیله ودمنه از آنها اسـتخراج شده؛ یکی «پنجاتنترا» و 
دیگـری «مهابهاراتا» که هردو متعلـق به ادبیات هند 
هستند. چنانکه شما اشاره کرده اید یکی از این کتاب ها 
آمیخته ای از نظم و نثر و دیگری به نظم است. ترجمه 
نصراالله منشـی هم از کلیله ودمنـه، آمیخته نظم و نثر 

اسـت درحالی کـه گویا ترجمـه عربی ابن مقفـع به نثر 
است. با توجه به این موضوع آیا می توان گفت ترجمه 
منشی به لحاظ فرم به آن متون اصلی نزدیک تر بوده؟ 
ــک بوده  ــن برزویه پزش ــد در اصل، ای ــب آخر ببینی خ
ــتخراج کرده.  ــه کلیله ودمنه را از آن دو متن هندی اس ک
ــی می کند  برزویه می رود هند و چند کتاب هندی را بررس
و با استفاده از آن کتاب ها کلیله ودمنه را تالیف می کند و 
مسلما آنچه برزویه نوشته شعر نداشته است و ابن مقفع 
ــان نصراالله  ــرده. اما در زم ــن را ترجمه ک ــم همان مت ه
ــون نثر زیباتر  ــم بر این بوده که برای اینکه مت ــی رس منش
ــند، به آنها شعر هم  ــته باش ــتری داش ــوند و تاثیر بیش ش
اضافه می کردند و نصراالله منشی هم در واقع تحت تاثیر 
ــعر اضافه کرده، نه  ــه خودش بوده و برای همین ش زمان

ــه کلیله ودمنه از آنها  ــه این دلیل که آن متون اصلی ک ب
ــده آمیخته نظم و نثر بوده اند. چنانکه مثلا  ــتخراج ش اس
ــت شعر  در نثر بخاری که متعلق به محیطی متفاوت اس
به کار نرفته چون شیوه نوشتن او متفاوت با شیوه رایج در 

دربار غزنویان بوده است. 
 ابن مقفـع اصـلا در متن اصلی کلیله ودمنه دسـت  �

نبرده؟ 
از  ــا  گوی ــان»  میهم و  ــا  «پارس ــت  ــلا حکای مث ــرا،  چ
ــه کتاب اضافه  ــه خود ابن مقفع ب ــت ک حکایت هایی اس
ــت برده بوده.  ــود برزویه هم در متن هندی دس کرده. خ
ــل) و مهابهاراتا ترجمه  ــج فص ــه پنجاتنترا (پن بعدها ک
ــد که شش یا هفت باب از کتاب برزویه  شدند، معلوم ش
با پنجاتنترا مطابقت دارد و دوسه تاش هم با مهاربهاراتا. 
در واقع کلیله ودمنه هم یک جورهایی مثل هزارویک شب 
ــبیه به آن داشته است. یعنی آنچه  است و سرنوشتی ش
ــع برآیند کار  ــیده در واق ــوان کلیله ودمنه به ما رس ــا عن ب
ــه کمتر از  ــه کلیله ودمن ــت. البت ــف اس ــای مختل آدم ه
هزارویک شب در طول زمان بالا و پایین و دستکاری شده. 

آن بـابِ برزویـه را خـود برزویـه به کتـاب اضافه  �
کرده؟ 

ــد آن را بزرگمهر بختگان اضافه کرده. اما این  می گوین
نظر هم وجود دارد که بزرگمهر بختگان و برزویه در واقع 
ــی که من  ــاه فارس یک نفرند. در همان مقدمه علی بن ش

ــال  در ترجمه خودم آن را آورده ام و می گویند دویست س
ــده، این  ــن عربی کتاب اضافه ش ــع به مت ــد از ابن مقف بع
ــه از هند برمی گردد و کتاب  توضیح آمده که وقتی برزوی
ــیروان به او  ــیروان می دهد، انوش کلیله ودمنه را به انوش
ــو بدهم و برزویه  ــد هرچه می خواهی بگو تا به ت می گوی
ــح در اول کتاب  ــم این توضی ــه من می خواه ــد ک می گوی
ــد که من رفته ام هند و این کتاب را آورده ام و ترجمه  بیای
ــت، تو اگر  ــیروان می گوید اینکه چیزی نیس کرده ام. انوش
ــن به تو می دادم و  ــتی م نصف مملکت را هم می خواس
ــود.  ــتور می دهد که این باب برزویه تهیه ش ــا دس همانج
ــه تهیه کرده و اول  ــت آن را خود برزوی حالا معلوم نیس
ــال همانطور  ــا به هرح ــس دیگر، ام ــته یا ک ــاب گذاش کت
ــمندانه نام  ــا این فکرِ هوش ــزرگان گفته اند برزویه ب ــه ب ک

ــه در هند با هزار بدبختی  ــودش را جاودانه کرد. برزوی خ
به کتاب هایی که منبع اصلی کلیله ودمنه هستند، دست 
یافته بود. کسی که در هند به برزویه کمک کرد تا کتاب ها 
ــه بود که اگر بفهمند من این  ــت آورد، به او گفت را به دس
ــدام می کنند.  ــته ام مرا اع ــار تو گذاش ــا را در اختی کتاب ه
ــه از آنها به  ــا، کتاب هایی بوده اند ک ــع این کتاب ه در واق
عنوان دستور فرمانروایی و حکومت استفاده می کرده اند 
ــه را به هند  ــت برزوی ــم وقتی می خواس ــیروان ه و انوش
ــنیده ام در هند کتاب هایی  ــتد به او گفته بود که ش بفرس
ــت که فرمانروایان آنجا برای فرمانروایی و چگونگی  هس
ــن می خواهم آن  ــتفاده می کنند و م ــت از آنها اس حکوم
ــه برزویه به  ــم و بعد از آن بود ک ــته باش ــا را داش کتاب ه
ــرداری داشته به  ــت زد. می گویند هرمز، س این خطر دس
اسم بهرام چوبین که در همدان بوده است. هرمز به این 
سردار مشکوک بوده و برای همین کسی را می فرستد که 
مواظب او باشد و جاسوسی اش را بکند. وقتی این مامور 
ــد چه دیدی  ــز ازش می پرس ــز برمی گردد هرم ــزد هرم ن
ــرام در فرصت های  ــد دیدم که به ــور به او می گوی و مام
مختلف کلیله ودمنه می خواند. هرمز می گوید حالا بیش 
ــاب، خرد و  ــون این کت ــم چ ــه از بهرام می ترس از همیش
ــان می دهد. امروزه  احتیاطی بیش از حد معمول به انس
ــم و می خوانیم  ــن کتاب را باز می کنی ــا خیلی راحت ای م
ــده درحالی که بعضی  و می گوییم این حر ف ها قدیمی ش

ــوز هم کاربرد دارد  ــت هن مفاهیمی که در این کتاب هس
ــی که نمی توانیم بگوییم  مثل همان احتیاط و دوراندیش

دوره اش گذشته. 
جایی از ترجمه شـما به صفت «شیروار» برخوردم  �

که به گاوی که شـیر زیاد دارد اطلاق شـده است (ص 
۲۱۰). معـادل «شـیروار» را در لغتنامه هـای معیـن و 
دهخدا در معنایی که شما به کار برده اید پیدا نکردم... 

ــت به معنای  ــیربار» اس ببینید این در واقع همان «ش
ــون «ب» و «واو» در  ــاد دارد. اما چ ــیرِ زی ــه بارِ ش گاوی ک
ــیربار» برای  ــوند، «ش ــل می ش ــر تبدی ــی به یکدیگ فارس
ــن چون  ــیروار». م ــت «ش ــده اس ــظ، ش ــهولت در تلف س
ــیربار» یا «شیروار» را  دامداری خوانده ام این اصطلاحِ «ش

خوب می شناسم. 
یعنی مصطلح است؟  �

ــت همه به کارش نبرند اما در معنای  حالا ممکن اس
گاوی که شیر زیاد دارد به کار می رود. 

ترجمـه کلیله ودمنـه را مثل هزارویک شـب کسـی  �
ویراستاری نکرد؟ 

ــب را خانم فرزانه طاهری ویراستاری  نه، هزارویک ش
ــتاری کردم و  کرده بودند اما کلیله ودمنه را خودم ویراس
ــام دادم و زیاد برایش  ــن کار را انج ــش از یک بار هم ای بی
ــت که الان  ــتم و آنچه در توانم بود همین اس وقت گذاش
ــود و با متنی که  درآمده. امیدوارم این ترجمه خوانده ش
ــاس آن انجام دادم مقایسه شود و اگر  من ترجمه را براس
ــی داشته ام به من تذکر داده شود تا اگر  در ترجمه لغزش
ــم در چاپ بعدی  ــت که می توان ــا در حدی اس لغزش ه
ــان کنم این کار را انجام دهم و اگر هم بزرگانی  تصحیحش
ــد این ترجمه  ــته کار می کنند فکر می کنن ــه در این رش ک
ــود  ــادی دارد و کتاب باید دوباره ترجمه ش ــای زی ایراده
ــن اتفاق بیفتد  ــم و ای ــدوارم من این تلنگر را زده باش امی
ــه از ترجمه های  ــال ک ــر می کنم بعد از هزارس ــون فک چ
ــوده که یک ترجمه دیگر  ــی این کتاب می گذرد لازم ب قبل
ــته باشیم. حالا اگر کار من خوب نیست در حد  از آن داش
تلنگر که هست، اما اگر همان طور که گفتم قابل تصحیح 
ــوم لغزش های  ــت که چه بهتر، من خوشحال می ش اس

کارم را به من تذکر دهند تا آنها را برطرف کنم. 
کتاب دیگری که اخیرا با ترجمه شـما منتشـر شـده  �

مجموعه داسـتان «تنـدر» از زکریا تامر اسـت. از تامر 
گویـا قبلا یکی دوتا کتاب در حوزه ادبیات کودک و یک 
داسـتان با عنـوان «ببرها در روز دهم» منتشـر شـده 

بود... 
بله کتاب های «جوجه تیغی» و «داستان های رندا» را 
ــتان «ببرها در  آقای رحیم فروغی ترجمه کرده اند و داس

روز دهم» هم با ترجمه آقای موسی اسوار چاپ شده. 

در مـورد مجموعه داسـتان تنـدر، گفتید که شـکل  �
داستان های این کتاب نزدیک به شعر است. این فقط 
مربوط به نثر کتاب است یا منظورتان از این شعرگونه 

بودن چیزی است فراتر از نثر؟ 
ــورم علاوه بر نثر،  ــورم نثرش نبود. منظ نه، فقط منظ
بودنِ آن وجه شاعرانه در داستان های تامر است که آن را 
در شعر معاصر می بینیم. یعنی همانطور که درمورد شعر 
معاصر می گوییم که یک کلِ منسجم است، داستان های 
ــت را دارند.  ــر در مجموعه تندر نیز همین حال ــا تام زکری
ــم بندبند معنا  ــعر قدی ــعر معاصر را هیچ وقت مثل ش ش
ــعرهای شاملو یا اخوان و فروغ  نمی کنیم و وقتی مثلا ش
فرخزاد و... را می خوانیم، این شعرها یک تاثیر کلی روی 
ما می گذارند و نمی آییم آنها را مثل شعر کلاسیک بندبند 
ــم. مجموعه  ــه معنا کنی ــورت بیت های جداگان ــه ص و ب
ــوری دیدم، یعنی کل مجموعه  ــتان تندر را من این ج داس
مثل یک شعر است که هر داستان آن یک بند از آن شعر 
ــکیل داده اند. من از خواندن مجموعه داستان تندر  را تش
ــتم. یعنی شما وقتی همه داستان های  چنین حسی داش
ــتان ها در کنار  ــه را می خوانید از کلیت داس ــن مجموع ای
ــنه و فقر زده و  ــتبدادزده، گرس هم، تصویر یک جامعه اس
ــود. این تصویر اما تنها  ــتم به ذهن تان متبادر می ش زیر س
ــام و کمال  ــاب، به صورت تم ــتان کت ــا خواندن یک داس ب
ــت نمی آید. هر داستان کتاب، گوشه ای از تصویری  به دس
را که گفتم به ما ارایه می دهد. در واقع زکریا تامر نیامده، 
ــلا بی ارتباط با یکدیگر  ــتان مختلف و کام ده دوازده داس
ــته آن را  ــد. یک ایده در ذهنش بوده که می خواس بنویس
ــتان های کتاب  به خواننده القا کند و با خواندن همه داس

است که خواننده این ایده را دریافت می کند. 
یکـی از ویژگی هـای دیگـر داسـتان های مجموعه  �

تندر این اسـت که این داستان ها در عین اینکه اغلب 
به زمان و مکان مشـخصی ارجـاع نمی دهند، خیلی با 
سیاسـت، تاریخ و زمانه ای که نویسـنده در آن زندگی 

کرده پیوند دارند... 
ــت که اگر  ــی موفق اس ــی آثار ادب ــن ویژگ ــا و ای دقیق
ــان ارایه  ــتند و تصویری از زمانه خودش ــی هس هم سیاس
می دهند، اما صدسال بعد باز می توان این آثار را خواند و 
ــان کرد و از آنها لذت برد. مثل شعر شاملو که در  درک ش
آن تاریخ و زمانه خودش را تعریف می کند اما درعین حال 
ــعری بدون تاریخ مصرف است و بدون توجه به تاریخِ  ش
سروده شدنش می توانید آن را بخوانید و از آن لذت ببرید 
ــت که شاعر در تعریف هنری جامعه  ــانه آن اس و این نش
ــا تامر هم  ــتان های زکری ــت. داس خودش موفق بوده اس
ــخصی ندارند اما  ــما می گویید تاریخ مش همانطور که ش
ــتان ها چگونگی و حالت های جامعه ای  تامر در این داس
مشخص را در دورانی مشخص به خواننده القا می کند. 

یـک ویژگـی دیگـر کارش هـم گروتسـک اسـت و  �
ترسیم فضاها و آدم ها و موقعیت ها به گونه ای که هم 
خواننده را می خندانند و هم او را به وحشـت و هراس 

دچار می کنند... 
ــتان «متهم»  ــتانی در داس ــه، مثلا آن محیط گورس بل
ــت، یک محیط  ــخصیت اصلی آن هم «خیام» اس که ش
ــناک است اما درعین حال زکریا تامر در همان محیط،  ترس
ــه آدم در عین ترس،  ــی آورد ک ــود م ــی را به وج موقعیت
ــبان» و  ــب و پاس ــتان های «اس خنده اش می گیرد یا داس
ــن طنز تلخ  ــان ای ــتان های دیگر کتاب که در تمامش داس

هست. 
 فقـر و گرسـنگی هم چنانکه شـما اشـاره کردید در  �

کارش خیلی نمود دارد... 
هم فقر و گرسنگی و هم استبداد و زورگویی... 

همیشـه  � داسـتان هایش  شـخصیت های  بلـه، 
پیشاپیش مجرم اند و مدام محاکمه می شوند... 

ــا  ــر نه تنه ــتان های تام ــردم در داس ــع م ــه، در واق بل
ــاب  ــتند بلکه محکوم هم به حس ــم هس ــاپیش مته پیش
ــش از آنکه خیام را  ــتان متهم، پی می آیند. در همان داس
ــت،  ــده اس ببرند دادگاه و محاکمه اش کنند او محکوم ش
ــت  ــاپیش محکوم اس ــه او هم پیش ــاد ک ــن زی ــا طارق ب ی
ــی  ــکیل داده اند کس ــه برایش تش ــم ک ــی ه و در دادگاه
ــاپیش حکمش  حرف هایش را گوش نمی کند چون پیش

را داده اند. 
از  � بعضـی  در  گرسـنگی  و  وحشـت  و  فقـر  آن  و 

داسـتان ها بـه یک خشـونت و آدمخواری هراسـناک 
منجر می شـود و این خشونت و آدمخواری گاه یادآور 
تصاویری اسـت که امروزه توسـط بنیادگراهای ظهور 
کـرده در جهـان عـرب مثـل داعـش و... بـه سراسـر 
جهان مخابره می شـود. گویا زکریا تامر سـال ها قبل از 
ایـن رویدادها کابوس آنها را در داسـتان هایش دیده 

است... 
ــت.  ــی یک هنرمند خوب و آگاه اس ــا و این ویژگ دقیق

ــت اما با توجه به مشخصاتی  ــگو نیس هنرمند خوب پیش
ــه دارد  ــی ک ــد و آگاهی های ــه اش می شناس ــه از جامع ک
می تواند نتیجه را حدس بزند. برای همین است که زکریا 
تامر بیش از بیست، سی سال قبل برخی اتفاقاتِ رخ داده 
در جهان عرب را به درستی پیش بینی کرده است. اما یک 
آدم ناآگاه طبیعتا چنین توانی ندارد. آدم های آگاه هستند 
ــدودی آینده را حدس بزنند و در مورد  که می توانند تا ح
ــت  ــا تامر می بینیم که حدس او در مورد آینده درس زکری
بوده است و به این نکته هم باید توجه کرد که آقای تامر 
برج عاج نشین نبوده است. او در جوانی اش مدتی آهنگر 
ــوده و میان مردم زندگی کرده. برای همین رابطه حاکم  ب
و محکوم را با گوشت و پوست و استخوانش حس کرده. 

ــن جامعه می آید  ــطوح پایی خب چنین آدمی وقتی از س
ــتن  ــت می آورد و با خواندن و نوش ــی به دس و آگاهی های
ــود،  ــتر می ش ــتن و زندگی کردن، آگاهی هایش بیش و گش
آن وقت است که می تواند سال ها بعد از خودش را ببیند. 
چه بسا اگر فقط از بالا به جامعه نگاه می کرد دید دیگری 
داشت، یا مثلا اگر جزو دسته حاکمان بود شاید اگر چنین 
حدس هایی درباره آینده به ذهنش می رسید، به خودش 

اجازه بیان آنها را نمی داد. 
طرز بیانش هم طرز بیان خاصی است و گویا منتقد  �

ادبیات رایج در دوران خودش هم بوده... 
ــتن  ــنده ای که در نوش بله، زکریا تامر را به عنوان نویس
ــند و همانطور که  ــیوه خاص خودش را دارد می شناس ش

گفتم به او «شاعر داستان کوتاه» لقب داده اند. 
شـبیه  � داسـتان هایش  یک جاهایـی  حتـی   

حکایت های قدیمی اسـت، منتها زکریا تامر این شیوه 
قدیمی قصه گویی را مدرن می کند... 

ــرق  ــت که تامر از میراث ادبی ش خب دلیلش این اس
آگاه است و بی آنکه از این میراث تقلید کند، از آن پشتوانه 
ــی ادبیات مدرن را هم  ــتفاده کرده و از طرف به خوبی اس
کاملا می شناسد و اینها را جوری با هم تلفیق می کند که 

در نهایت شیوه خاص خودش را خلق می کند. 
این شـیوه مختص تامر اسـت یا در ادبیات معاصر  �

عرب نمونه های دیگری هم از این نوع نوشتن داریم؟ 
ــه کرد. من  ــا با او مقایس ــود دقیق ــی را نمی ش نه، کس
ــواب» نجیب محفوظ  ــتان های مجموعه «خ بعضی داس
ــک می بینم، اما همه  ــدودی به کارهای تامر نزدی را تا ح
ــت و نجیب  ــکل نیس ــب محفوظ به این ش ــای نجی کاره
ــت تری است.  ــنده رئالیس محفوظ در قیاس با تامر نویس
ــودم آن را ترجمه  ــه خ ــواب» ک ــای «خ ــی قصه ه بعض
ــباهت های زیادی با کارهای تامر دارد. ولی این  کرده ام ش

شباهت را در کار دیگر نویسندگان عرب ندیده ام. 
ادبیات معاصر عرب در ایران بیشتر با شعر شناخته  �

شـده اسـت تا داسـتان. یعنی کمتر مترجمی است که 
سـراغ ترجمه داسـتان معاصر عرب برود و جز نجیب 
محفوظ و چند نویسنده دیگر، بسیاری از داستان های 
نویسـندگان معاصـر عـرب به فارسـی ترجمه نشـده. 

دلیلش چیست؟ 
ــعر، یک  ــتان در جهان عرب در قیاس با ش ــب داس خ
ــعر در  ــت. یعنی عرب ها به اندازه ش ــیوه ادبی نوپا اس ش
ــما  ــت که ش ــینه ندارند. به همین دلیل اس ــتان پیش داس
ــرب کار  ــات ع ــی روی ادبی ــگاه ها وقت ــد در دانش می بینی
ــینه  ــد. پیش ــعرش کار می کنن ــع روی ش ــد در واق می کنن
ــاید به صدسال هم نرسد و اولین  داستان نویسی عرب ش
داستان های نویسندگان عرب هم بیشتر در حد سیاه مشق 
است و ارزش ادبی ندارد. مثل داستان «زینب» از حسنین 
ــروع داستان نویسی در جهان  هیکل که فقط به عنوان ش
عرب ارزش و اهمیت دارد. در واقع اولین نویسنده ای که 
می آید و داستان نویسی را جدی می گیرد. نجیب محفوظ 
است. نجیب محفوظ نویسنده ای بود که وقتی شروع به 
ــی کرد، هم شعر عرب را خوب می شناخت  داستان نویس
ــنا بود و بعد از نجیب  و هم با ادبیات غرب به خوبی آش
محفوظ بود که داستان نویسی در جهان عرب مطرح شد 
ــه و دیگران آمدند و این کار  ــانی مثل میخاییل نعیم و کس
ــندگان عرب مهاجر هم  را ادامه دادند. البته برخی نویس
ــد، اما کار آنها  ــتند که در این زمینه خوب کار کرده ان هس
دیگر جزو ادبیات عرب به حساب نمی آید. مثل طاهر بن 
ــنده خوبی است و جایزه گنکور فرانسه را  جلون که نویس
ــتان های طاهر بن جلون  هم گرفته. با اینکه موضوع  داس
ــا نجیب محفوظ و  ــت اما کار او ب ــوط به مراکش اس مرب
ــندگانی مثل  ــد چون نویس ــر خیلی فرق می کن ــا تام زکری
ــان در جامعه عرب  ــر و نجیب محفوظ خودش ــا تام زکری
ــان  ــت و پوستش ــد و این محیط را با گوش ــی کرده ان زندگ

حس کرده اند. 
ادبیات داستانی معاصر ما هم پیشینه زیادی ندارد  �

اما به اندازه داستان معاصر عرب جهانی نشده... 
ــکوفایی ادبیات معاصر عرب، وجود  خب یک دلیل ش
ــم در جهان  ــارراه فرهنگی مه ــوان یک چه ــان به عن لبن
عرب بوده است. لبنان، به ویژه پیش از جنگ داخلی، یک 
ــندگان عربِ غیرلبنانی  چهارراه فرهنگی مهم بود و نویس
اگر با چاپ کتاب هاشان در کشورهای خودشان با مشکل 
ــما می بینید  ــد. ش ــان می رفتن ــدند به لبن ــه رو می ش روب
ــی که چه به زبان عربی و چه به زبان های دیگر  مطبوعات
ــوند اصلا با مطبوعات فارسی زبان  ــر می ش در لبنان منتش
ما قابل مقایسه نیستند. لبنان در واقع فرصتی بوده است 
ــایل سیاسی  ــکوفایی ادبیات عرب. خب البته مس برای ش
ــت  ــان به ادبیات عرب دخیل بوده اس ــم در توجه جه ه
ــن نجیب محفوظ را هم  ــه اینها باید قضیه نوبل گرفت و ب
ــه به ادبیات  ــودش باعث جلب توج ــه کنیم که خ اضاف
عرب شده است. ضمن اینکه در لندن موسسه ای هست 
که مخصوص ترجمه آثار عربی است و جایزه بوکر عربی 
ــندگان عرب بی تاثیر  ــه راه افتاده در توجه به نویس هم ک
ــاعران و  ــوش نکنید که بعضی ش ــت. اما فرام نبوده اس
نویسندگان ما مثل صادق هدایت و محمود دولت آبادی 
ــاملو و فروغ فرخزاد و سهراب سپهری هم در جهان  و ش
ــه زبان های  ــان ب ــده اند و کارهاش ــناخته ش کم وبیش ش

مختلف ترجمه شده. 
به نوبل گرفتن نجیب محفوظ اشاره کردید. درست  �

اسـت که کارهایـی از نویسـندگان و شـاعران معاصر 
ما بـه زبان های دیگر ترجمه شـده اما ما نویسـنده ای 
نداشـته ایم که آنقدر مورد توجه باشـد کـه به او نوبل 

بدهند... 
ــطح بالایی  ــنده خیلی س ــب محفوظ نویس خب نجی
ــم در نوبل گرفتن او دخیل  ــت اما یک موضوع دیگر ه اس
بوده و آن مساله اعراب و اسراییل است. نجیب محفوظ 
ــان کمپ دیوید نظری  ــبت به پیم ــنده ای بود که نس نویس
ــاید می خواستند  موافق ابراز کرد و با دادن نوبل به او ش
نظر موافق دیگر روشنفکران و نویسندگانِ عرب را هم به 
این ماجرا جلب کنند. البته دادن نوبل به نجیب محفوظ 
ــأن ادبی  ــی همراه بوده، این از ش اگر هم با مقاصد سیاس
ــد و در درجه اول اعتبار ادبی  نجیب محفوظ کم نمی کن
او بود که عرصه را برای اینکه با دادن نوبل به او مقاصد 

سیاسی را هم پیش ببرند فراهم کرد.

گفت وگو با «محمدرضا مرعشی پور» به مناسبت ترجمه هایش از «کلیله ودمنه» و مجموعه داستان «تندر» زکریا  تامر

حکم، پیشاپیش صادر شده بود
دوره کلیله ودمنه تمام نشده است

على شروقى

«کلیله ودمنه » و مجموعه داسـتان «تندر » از زکریا تامر، نویسنده معاصر عرب، دو 
کتاب هستند که اخیرا با ترجمه محمدرضا مرعشی پور منتشر شده اند. کلیله ودمنه 
را نشر نیلوفر و مجموعه داستان «تندر» را نشر رامی منتشر کرده است. مرعشی پور 
در حالی کلیله ودمنه را دوباره از متن عربی ابن مقفع به فارسی برگردانده که این 
کتاب پیش از این در هزارسـال پیش دوبار به فارسـی ترجمه شـده بود. یک بار با 
ترجمه نصراالله منشـی کـه نثر این ترجمه از نمونه های ممتاز نثر فنی اسـت و بار 
دیگر توسـط عبداالله بخاری و با عنوان «داسـتان های بیدپای» کـه نثر این یکی، 
نثری سـاده و نزدیک به نثر دوره سامانیان است. مرعشی پور چنانکه در مصاحبه 
پیـش رو خواهیـد خواند، دلیـل ترجمه دوباره ایـن کتاب را دشـواری نثر ترجمه 
نصراالله منشـی و وفادار نبودن آن ترجمه به متن عربی ابن مقفع عنوان می کند و 

در مورد نثر ترجمه عبداالله بخاری از این کتاب هم معتقد اسـت که نثر این کتاب 
بـا وجود سـادگی، قدیمی اسـت و لازم بوده که ایـن کتاب به زبـان امروزی تری 
ترجمـه شـود. ترجمه مرعشـی پور از کلیله ودمنه ضمن تفاوت هایـی که به لحاظ 
برخـی حکایت ها با ترجمه های قبلی دارد، مقدمـه ای هم دارد با عنوان «مقدمه 
علی بن شـاه فارسی» که در ترجمه های نصراالله منشی و عبداالله بخاری نیست و 
گویا حدود دویست سـال بعد از ترجمه عربی ابن مقفع از این کتاب به آن اضافه 
شـده اسـت. ترجمه مرعشـی پور از کلیله ودمنه با طرح نگاره هایـی از محمدعلی 
بنی اسـدی برای قصه های این کتاب چاپ شـده است. مرعشـی پور پیش از این 
هم کتاب «هزار و یک شـب» را بار دیگر از عربی به فارسـی برگردانده بود که این 
ترجمه را هم چندسـال پیش انتشارات نیلوفر منتشـر کرد. مجموعه داستان تندر 

از زکریا تامر، کتاب دیگری اسـت که اخیرا با ترجمه محمدرضا مرعشی پور منتشر 
شـده. زکریا تامر از نویسندگان مطرح جهان عرب و اکنون ساکن لندن است. تامر 
در زمینه داسـتان کودکان هم آثار زیادی نوشته که دو کتاب از او در این زمینه به 
فارسـی ترجمه و منتشر شـده؛ یکی کتاب «جوجه تیغی » و دیگری  «داستان های 
رنـدا » کـه هردو بـا ترجمه رحیم فروغی منتشـر شـده اند. از زکریا تامـر همچنین 
داستان «ببرها در روز دهم » نیز با ترجمه موسی اسوار در ایران چاپ شده است. 
تندر شامل ۱۸ داستان کوتاه است. فقر، خشونت و وحشت درونمایه های اصلی 
این قصه ها را تشـکیل می دهد. گروتسـک، یکی از ویژگی های اصلی سـبک تامر 
در پرداختن به این درونمایه هاسـت. گفت وگو با محمدرضا مرعشی پور را درباره 

ترجمه های کلیله ودمنه و تندر می خوانید. 

کلیله و دمنه 
ترجمه محمدرضا مرعشى پور 
طرح نگاره ها:
محمد على بنى اسدى
نشر نيلوفر
چاپ اول: 1393

تندر 
زكريا تامر 

ترجمه محمدرضا مرعشى پور
نشر رامى

چاپ اول: 1393

هیچ کدام از دو ترجمه قبلی کلیله و دمنه
یعنی ترجمه های نصراالله منشی و عبداالله بخاری

مقدمه علی بن شاه فارسی را ندارند 
و من این مقدمه را هم در ترجمه خودم آورده ام. 

یعنی کتاب را از متنی ترجمه کردم 
که این مقدمه را داشت. چون از متن 

ترجمه عربی ابن مقفع از کلیله ودمنه هم 
تنها یک نمونه وجود ندارد

هنرمند خوب پیشگو نیست 
اما با توجه به مشخصاتی که از جامعه اش 
می شناسد و آگاهی هایی که دارد می تواند 

نتیجه را حدس بزند. برای همین است 
که زکریا تامر بیش از بیست، سی سال قبل 

برخی اتفاقاتِ رخ داده در جهان عرب را 
به درستی پیش بینی کرده است. 

اما یک آدم ناآگاه طبیعتا چنین توانی ندارد

زندگی در شب
دنيس ليهان

ترجمه نادر رياحى
نشر هيرمند

چاپ اول: 1393

خشونت ورزان به 
چنگش می آورند

مرى فلنرى اوكانر
ترجمه سمانه توسلى

نشر روزنه
چاپ اول 1393
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